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بال ماه مبـارك رمـضان رفتـه ايـم و يـا در              چند روزي بيش نيست كه به استق      * 

راوانـي بـراي    و اين بدان معناست كـه مـا و شـما چيزهـاي ف             :انتظار فرارسيدن آنيم  

 ولا بد تو نيز مانند ساير برادران مسلمانت از فرارسيدن ايـن       گفتن و دانستن داريم،   

  .ماه پربركت خوشحالي

 آمده كه با صـراحت  برادر فاضلم خوشحالم در اين ماه بابركت فرصتي پيش        * 

تـرين    و گرانبهـاترين و گرامـي  ،پرده چون پرتو آفتاب با تو بـه سـخن نشـسته            و بي 

  .چيزهايي كه در اختيار دارم به تو تقديم نمايم

 ولـي نتيجـه   ،براستي كه رگ گفتن و صراحت شايد طعم تلخي داشـته باشـد            * 

 هادن را چشيده و   ن  و همه مان طعم تلخ پرده بر عيب        اش بسيار شيرين و گوار است     

  .نمودن خطاها را بخاطر مراعات دوستي و تعارف درك نموده ايم شومي پنهان
  

  !پرهيزگاري است و ليكن

بينـيم   جـواني را مـي  : برادر جوانم، منظريست در رمضان كه بسيار شاهد آنـيم    * 

پـروا در ارتكـاب بـدترين و بزرگتـرين گناهـان و         غرق در منجلاب شهوات و بـي      

  .ترين و آشكارترين عبادات اساسياعتنا به  بي

بينيم در اين ماه مبارك در پي دانستن مسائل خـرد و زيـر                باز همين جوان را مي    

ناخودآگـاه از بينـي   هنگام وضو چند قطـره خـون   : نماز و روزه است مانند اين كه      

يا اين در وضو اثر دارد؟ و يا هنگام عبـور از خيابـان غبـاري بـه            اش خارج شده، آ   

 حكم آن چيست؟ وي در طرح اين سؤال خود بسياري جـدي             ،ه است دهانش رفت 

ايي آيد بـراي پـذيرفتن آن آمـادگي كامـل       و حتي اگر بر وي قضا و كفاره        ،است

  .دارد

نمودن در باره مسائل عبادت كه گاهي انسان بـا آن برخـورد           سؤال! برادر عزيزم 

د ربودن ف ـ د و مبتلارا رد نمايايست و كسي حق ندارد كه آن          نمايد چيز ارزنده    مي



ت و عبـادات سـلب   ادادن و پرسـش در بـاره طاع ـ       در اهتمـام   به گنـاه، حـق وي را      

  .كند نمي

كه افرادي امثـال ايـن جـوان در تناقـضي بـسر             و ليكن آيا با من موافق نيستي        * 

توان براي آن تفسيري يافت؟ پس چرا در بـاره پرسـش و     برند كه به مشكل مي      مي

د و پرهيزگـاري بخـرج داده در حاليكـه دانـسته و عمـداً               عنايت به اين احكام زه ـ    

  !.شود؟ مرتكب اعمال حرام حتي كه گناهان كبيره مي
  

  نظم و پايبندي عجيب

بعضي از جوانان هنگامي كه وي را از انجام كار بد نهي كرده به كارهاي نيك                 

  و لـيكن ،گـوئي قناعـت تـام دارد    وي به آنچـه بـه او مـي       : گويد  خواني، مي   فرا مي 

توند خود را كنتـرل نمايـد، در وهلـه اول        خواهشات نفس بر وي چيره شده و نمي       

 ولي چون در حالت وي در رمضان نيـك نظـر            ،رسد  اين عذر وي منطقي بنظر مي     

بينـي    رسـد مـي     به محض اين كه اذان فجر فرا مي       . كنيم، منطقي ديگر نمايان است    

 بيدار شده و لقمـه اي در        دارد ولو اين كه دير از خواب        كه دست از خوردن برمي    

دستش باشد، و هنگام افطار و بر سفره سعي ندارد پـيش از آن كـه اذان را بـشنود                    

دست به سوي سفره دراز نمايد، و هنگام روز هرچند كه تـشنگي و گرسـنگي بـر                  

بـشكند و بـه حـريم آن         ديوار روزه را     ،افتد  وي فشار بياورد هرگز به اين فكر نمي       

گمـان رفتـار نيكـويي اسـت و دلالـت       بيني، و بـي     رفتار را نمي  آيا اين   . تجاوز كند 

 ،برآن ندارد كه او قادر به كنترل و غلبه بر شـهوات خـويش اسـت؟ بـرادر عزيـزم               

دهــد كــه بــه خواســت خداونــد مــا توانــايي  بيــشك روزه ايــن درس را بــه مــا مــي

  .گشتن و غلبه بر خواهشات خود را داريم چيره
  

  )روان نيكانكا (ايي؟ آيا آنها را ديده

آيا هيچ شده است كه به مسجدي از مساجد بروي كه خداوند امامي بـا آوازي                

يـابي كـه    اي از جوانان خوب را مـي     و مجموعه  ،بسيار زيبا و گيرا نصيب آن كرده      

عزم برآن بسته اند پيش روي خداوند به نماز ايستند، اگرچه تا سـحر نيـز بـه درازا                  

از جماعت را ترك كرده انـد؟ و اگـر در دهـه             كشد، در زماني كه برخي اصلاً نم      

يـابي، زيـرا بـراي حـصول اجـر و             آخر رمضان بيايي بجز اندكي كسي ديگر نمـي        



ثواب چند برابر و مففرت گناهان به سوي خانه خدا شتافته اند، در وقتي كه برخي             

 شـود  گذرانند كه بر تو پوشيده نيست، چـه مـي           ها را با چيزهايي مي      ديگر اين شب  

 را نـدارد  گردي و گشت و گذار در بازارهـا  مين جوان كه كاري جز خيابان     اگر ه 

خـدا شـوم آنهـا       شود كه من هم يكـي از ايـن جوانـان بـا             مگر نمي : از خود بپرسد  

برنـد آنهـا نيـز      در حاليكـه در همـن مجتمـع بـسر مـي     ،چگونه كاميـاب گـشته انـد      

  .ايي؟ ارندهايي و من نيز خواهشاتي و بازد خواهشاتي دارند و بازدارنده

  /؟...آيا توانايي آنها را ندارم؟ آنها توانستند و تو چرا
  

  خواستن توانستن است

 و ،برادر بزرگوار، جوانان بـسياري در جـاده انحـراف و راه غفلـت بـوده انـد               * 

مرتكب كارهايي شده اند كه غير آنها نيز انجام داده انـد، سـپس بـه پـاس و منـت               

 تغيير كـرده و بـه قافلـه صـالحان و فرمـانبرداران      شان خداوند هدايت يافته و حالت   

  .پيوسته اند

و شايد بعضي از آنها دوست و رفيق تو بوده اند، پـس چگونـه ايـن گـروه از                * 

اين مانع عبور كرده اند و بقيه ناكام مانده اند؟ چرا اينها توانـسته انـد توبـه كننـد و            

ز توبـه و دينـداري بـاز        غير آنها خير؟ نزد بسياري از جوانـان چيـزي كـه آنهـا را ا               

بلكه احساس عدم توانايي در تغيير و تحول باوري و ضعف ايمان نيست، دارد نا مي

 خيـالي  ، و عـدم توانـايي   اي زنـده بـراي وي نيـست         هـا نمونـه     است، و آيا اين مثال    

  ي نيست؟گساخت
  

  :پيش از اين كه اين گل پژمرده گردد

لابد آن كه پشت خـم كـرده و عـصا پـاي سـوم وي گرديـده و                   ! برادر جوان * 

كني كـه     يا گمان مي  اي، آ   است را ديده  بر چهره اش هويد   هاي گذشت زمان      نشانه

چنين بدنيا آمده؟ يا اين كـه روزي چـون تـو نيرومنـد و چابـك بـوده اسـت، آيـا               

 و چه   ،داني كه روزي من و تو نيز اگر زنده بمانيم به اين حالت خواهيم رسيد                نمي

سخت است روزي كه اين طراوت و زيبايي رخت بربندد و اين هيجان و نشاط رو 

  .دبه زوال نه



شود اگر فرصت گرانبهاي جواني را غنيمـت شـمرده و              چه مي  ،پس برادر عزيز  

 آن را در طاعـت و عبـادت    ،پيش از آن كه آن را از دست داده و پشيمان گـرديم            

  .بگذرانيم
  

  ايي؟ جواني را چگونه گذرانده

 را شنيده و يا به ياد داري كه     �بيگمان اين گفته پيامبر اكرم      ! برادر گرامي * 

روز قيامت دو پاي بنـده از جـاي خـود تكـان نخواهـد               «: ه اند فرمود

از عمـرش در چـه      : چيز سؤال شـود   خورد، پيش از آن كه از چهار        

 و از جـواني اش چگونـه آن را صـرف          ،چيز آن را گذرانـده اسـت      

 و از مالش كه آن را از كجا بدست آورده و در چه چيـز آن                ،نموده

  ]روايت ترمذي. [»را خرج كرده است

كننـده    يا پاسخي قانع  يا و در حقيقت امروز خود نيك بينيديشم آ         ب ،ادر عزيز بر* 

 پيش روي كسي »ايي جواني را چگونه گذرانده«دهنده براي سؤال  و نجات

كه هيچ چيز از نظر او پنهان نبوده و نيست، داريم؟ و آيا با اين حالت كنوني خود                  

 پـس چـرا ايـن فرصـت         و عمر جواني آمادگي گذرانـدن ايـن امتحـان را داريـم؟            

  .مثال را غنيمت نشمرده و براي امتحان دشوار آن روز آماده نشويم؟ بي
  

  هفتمينِ هفت رستگار* 

روز قيامت خورشيد به اندازه ميلي بـه خلائـق          :  خبر داده اند   �پيامبر اكرم   * 

 و سختي و مشقت و عرق به بالاترين حد خود خواهـد رسـيد، و                ،شود  نزديك مي 

 و نـوازش وي برخـوردار       ي هستند كه از نعمت سـايه خداونـدي        در آن روز كسان   

جواني كه در طاعت و عبادت خداونـد عزوجـل پـرورش         «: جمله شوند، از آن    مي

پس چه چيزي مانع از آنست كه تو نيز يكي از آن گروه رستگار شـوي؟ و                 . »يافته

ه چه چيز ميان تو و رسيدن به اين شرف عظيم حائل است؟ پـس بـه خـود بيـا و را                     

اي بـراي     درست را اختيار كن، و از اين ماه مبارك و اين فرصـت گرانبهـا وسـيله                

چه با ارزش و گرانبهاست آنچه كه در اين ماه مبارك           . رسيدن به اين منزلت بساز    

  !.كني تقديم مي



بيني كه احوال بسياري از مـردم در ايـن            بيگمان ديده و يا مي     !برادر جوان * 

كنندگان قرآنكـريم پـر     كه مساجد از نمازگذاران و تلاوت     بيني    ماه تغيير يافته، مي   

كننـدگان و معتكفـان اسـت و امــوال در      و امـاكن مقدسـه مملـو از طــواف   ،گـشته 

هاي خير سرازيرند، يكي به نماز مشغول و يكي به تلاوت و يكي دست به دعـا    راه

  .كند  و ديگري در راه خدا انفاق مي،برداشته

يان همه اينها؟ آيا هيچ جايگاهي براي خـود در          ايگاه تو در م   پس كجاست ج  * 

  .اي؟ اين نقشه جسته

آوردي بهتــر از توبــه نــصوح و اعــلان آمــادگي  تــر و دســت آيــا عملــي افــضل

همسفرشدن با كاروان نيكان سراغ داري پيش از آن كه اجل فرا رسـيده و دنيـا را                  

ظر قـرار  براي هميشه وداع گويي، پس آيا اين هـدف را در ايـن مـاه مبـارك مـدن       

  . در حاليكه بخواست خداوند توانايي آن را داري؟،ايي داده
  

  توبه و موعد موهوم

كنند   و آرزو مي،پيمايند قانع اند بودن راهي كه مي    بسياري از جوانان به اشتباه    * 

 تا اين كه يكـي از خويـشاوندانش   ،گردند كه آن را تغيير دهند و دنبال فرصت مي     

و . اي عبرتناك شود كه او را تكان دهد و به توبـه وادارد  بمبرد و يا او دچار حادثه   

ليكن از كجا معلوم كه آن ميت خود او نباشد و ديگران از وي عبـرت گيرنـد؟ و                   

 كشيد تا توبه كند، و لـيكن ايـن حادثـه             بود كه انتظارش را مي     اي  اين همان حادثه  

صت بيش ندارد و   انسان در دنيا يك فر    ! برادر جوان . خود به زندگي اش پايان داد     

  .نبايد خود را در آن به مخاطره انداخت

يا اكنـون تـصميم گرفتـه ايـم كـه توبـه كـرده و راه راسـت و درسـت را                       پس آ 

  .بپيماييم؟

 و نيـاز بـه     ،آيد  ده بر نفس بسيار دشوار و سخت مي       اار بدون شك اين تصميم و    

ونـد  خواسـت خدا  ه  شكيبايي و تحمل پيامـدها و از خودگذشـتگي دارد، لـيكن ب ـ            

  .انجامي نيكو و ثمربخش دارد
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هـا عنـوان      براي اولين بار در شارجه با ده      

كتاب فارسي نوارهاي سخنراني به زبـان       

هـا و مجـلات ايرانـي در          فارسي روزنامه 

  .زبانان گرامي خدمت فارسي

  

ــا ــساعه – شــارجه :آدرس م  دوار ال

  . الإستئنافمحكمةجنب 

     

  

  

  

  

  

  

  


